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دلخوشی با طعم اوجولات
نیست  م  مــعــلــو
چــرا تا از تفاوت 
ــرف  ــاح ــل ه ــس ن
می زنیم یک عده 
ن  ششا تلا م  تما
که به جهت همین تفاوت هابه یک نسل  کنند  را می 
صفات خوب را نسبت دهند و نسل بعدی را به جرم 
گاهی  که  کنند. در صورتی  همین تفاوت هامحکوم 
باید تفاوت هارا پذیرفت بــدون اینکه بار مثبت یا 

منفی  به آن داد.
مثــلا یکــی از ویژگــی هــای متفاوت نســل جدید یعنی 
همیــن شــما دهه هشــتادی های گرامی این اســت 
که آســتانه تحریک و انگیزش شــما بالارفته است و به 
عبــارت بهتــر نمی شــود انگیــزه ای را در شــما قلقلک 
یم.  داد. مثلا یک نگاه ســاده به ســه دهــه اخیر بینداز
برای من دهه شصتی )البته یادتان که نرفته من هنوز 
18 ســال دارم( کافی بود که بگویند قرار اســت جمعه 
برویم خانه عمه جان یا دایی جان. باور کنید از شــب 
قبــل خوابــم نمی برد. و این قصه همه آن نســل بود. 
همین که قرار اســت خانه را به قصد خانه ای دیگر ترک 
ک بود  کنیم و با هم ســن و ســال هایمان باشیم کولا

در نوع خودش.
جلوتــر کــه آمدیم بــرای دهــه هفتادی هاقضیه فرق 
داشــت. حالا شــاید حتی علاقه ای برای رفتن به خانه 
گر پدر یکهو خبر از سفر آخر  فامیل وجود نداشت. اما ا
هفته به شمال می داد، ماجرا جذاب می شد و دوباره 
همان بی خوابی از شــب قبل که قرار اســت شهر را به 

قصد شهری دیگر ترک کنیم و این انگیزه خوبی بود.
حــالا امــا انــگار تا خبــر از مهاجرت به آلمــان را از زبان 
پدرشــان نشــنوند ایــن دهــه هشــتادی ها، چیزی ته 

دلشان را قلقلک نمی دهد.
این یکی از همین تفاوت هاســت. مساله این نیست 
گــر مــا بــا یک شــکلات دلخــوش می شــدیم لابد  کــه ا
ســاده لوح بوده ایــم یــا از آن طــرف خیلــی بــا شــعور 
گــر دهــه هشــتادی هابا هــر چیــزی در  و همچنیــن ا
وجودشــان انگیزه ایجاد نمی شــود یا قدر نشــناس و 
پرتوقــع هســتند یا خیلی باحال و هیجــان انگیز. هیچ 
کــدام از ایــن صفت های خــوب و بد را لازم نیســت بار 
هیچ نســلی کنیم. فقط لازم اســت خودمان و دیگران 

را بشناسیم و به این تفاوت هاباور داشته باشیم.
مطمئن نیستم چندتا از پدر و مادرها مخاطب نوجوانه 
باشــند ولی لاقل به شــما دهه هشتادی هامی توانم 
بگویم اینکه پدر یا مادرت با کلی ذوق یک کار به ظاهر 
 کوچــک از دیــد تــو برایت انجــام می دهند، بــاور کن با 
دو دوتــا چهارتــای خودشــان خیلــی هــم کار مهمــی 
انجام داده اند و این بی انصافی اســت که تو با عینک 
خــودت برخورد کنی و زحمتشــان را ندیــده بگیری. نه 
اینکــه ارزش تــو را نداننــد. ولــی ممکــن اســت به این 
گاهی ندارند کــه خلاصه با اوجولات دلت  ویژگــی ات آ

به دست نمی آید!
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 کوثر سعیدفر
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 مبانی
فراموش شده هنر

ســر کلاس نشســته بودیم. معلم اســم مان را 
ح ها را نشانش بدهیم.  بهنوبت می خواند تا طر
ح هایم را نشــانش  نوبت من رســید. رفتم و طر
دادم. ایرادهای فراوانی داشت که او را عصبانی 
ح هایم دست  کرده بود. معلم از گرفتن ایراد طر
کشــید. نگاهی به من کرد و گفت دیگر مثل قبل 
بــا علاقــه کار نمی کنــی! راســت می گفت. ســرم 
را بــالا گرفتــم و گفتــم: این درس بــه هیچ دردی 

نمی خورد.
به ما خوب یاد دادند نقطه چیست، خط چیست، 
ن را چطور در کادر پیاده سازی کنیم،  تعادل و تواز
ولــی هیچکس به ما نگفت از چیدمانِ متعادل و 
ن خط و نقطه در کادر چه هدفی باید داشته  متواز
باشــیم! همین شد که بچه ها را به سمت نظریه 
»هنر برای هنر است!« کشاندند. هنرجویانی که 
هنر دارند ولی محتوا نه! مبانی هنرهای تجسمی 

خوانده اند ولی مبانی فکرکردن نه!
انقــلاب مــا برای همــه چیز برنامه داشــت، حتی 
بــرای هنــر! هنر انقلاب و هنرمنــد انقلابی، ثمره 
روح بلنــد امــام بود. ما به یــک مدل جدید در هنر 
رســیده بودیــم. دســتگاه هنرمند ســازی ای کــه 
نتیجه اش شــده بود امثال شهید آوینی؛ اما حالا 
به جای آموزش افکاری که نتیجه اش می شود یک 
هنرمند مثل شهید آوینی فقط به هنرجویان خط 
و نقطه یاد می دهند. دروسی که بچه ها را به تفکر 
وامــی دارد، در لابــه لای کارگاه ها پنهــان کرده اند. 
در رســانه ها شــعار می دهنــد که هنرســتانی ها 
کم هوش نیســتند و صرفا کســانی را که نمره کم 
دارند به هنرســتان نمی فرســتند ولی همیشــه 
ضعیف تریــن معلمــانِ دروس نظــری را بــرای 
هنرســتان ها کنار گذاشــته اند. هنر فقط تکنیک 

نیست؛ هنر تجلی عقاید است.

علیرضا عالی بیگی 
۱8 ساله از میانه

 مدرسه بدون یونیفرم!
    چه بخواهیم چه نخواهیم ، کرونا باشد یا نباشد ، با پیشرفت 
ی ســاختمانی به نام مدرســه و  ی ها روز جامعه و وجود فناور
مساله ای به نام قطع درختان برای تولید کتاب وجود نخواهد 
داشت!    روند پیشرفت تا مجازی شدن همه چیز به خصوص 
تعلیم و تربیت امروزه به خاطر کرونا روی غلتك افتاده است ؛ 
با این که امسال بازگشت به مدارس در هاله ای از ابهام است، 
ولی من از دوراهی مجازی یا حضوری بودن مدارس، مجازی 
را انتخــاب کــرده و از خاطــرات اولین روز بازگشــایی مدرســه 
کنون دستی بر ادبیات دارد را از زمان  مجازی یك فرد بالغ که ا
ح است:    کرونا برایتان تعریف می کنم. متن خاطره به این شر
صبح روز اول مهر اســت، آلارم گوشــی ســعی در کر کردن من 
دارد، خدا را شکر دیگر لازم نیست با هزار مشقت و جلوگیری از 
غش کردن حاصل از خواب آلودگی ملبس به یونیفرم مدرسه 
شوم!    وسیله جادویی ام یعنی موبایل را با چشمانی نیمه باز 
به آشــپزخانه می برم، در حالی که منتظرم صبحانه آماده شود 
خورشــید شــهر مجازی یعنی اینترنت طلوع می کند و روشن 
و روشــن تر می شــود ؛ مــن هــم در هویتــی مجــازی از 

کوچه پس کوچه های اپلیکیشــن ها با ســرعت 
عبــور می کنم چون وقتی برای از دســت دادن 

ی و مجازی  ندارم، باید وارد »شاد« شوم!    وارد مدرسه امروز
شاد می شوم و در حالی که اولین لقمه را در دهانم می گذارم، 
زنگ اول در کلاس مجازی ما یا همان گروه شــروع می شــود! 
زمانــی در کلاس، خــوردن و آشــامیدن ممنــوع بود، صحبت 
بلنــد یا حتی برخاســتن بــدون اجازه از نیمکــت ممنوع بود، 

ولی امروز... !
    امروز چه کسی می تواند جلویت را بگیرد؟! تلویزیون را روشن 
کن و گروه را سایلنت، بدون اجازه برخیز، حتی بازی کن! امروز 
گویی زنگ تفریح و کلاس ادغام شده و همزمان هم می توانی 
به کلاس گوش دهی و هم کار مورد علاقه ات را بکنی!    اما امان 
از زمانی که کلاس ها به صورت تصویری برگزار شوند، آن وقت 
اســت که غل و زنجیر نگاه معلم شــاملت می شــود و باز هم 
گر برای  نمی توانــی بــدون اجازه از نظر ها غایب شــوی! ولی ا
ی دارید که هیچ، ولی این را بدانید که از قدیم  آن هم راه فرار
گفته انــد، هر کــس بخواهد، درســش را می خوانــد و هیچ چیز 

جلودارش نیست، فقط باید بخواهد... !

 اجبارِ تكراری
امســال 15 شــهریور مــاه جای اول مهــر را گرفت اما در 

ادای حال و هوای مهر و شروع مدارس درآوردن ناتوان ماند. 
سال گذشته حضور در کلاس های آنلاین را تجربه کردیم. اوایل، 
کنار آمدن با شــرایط جدید ســخت بود و حتی عده ای مثل من 
از وجــود کانال هــای درســی و تدریس مجازی از طرف مدرســه 
خــود بی خبــر بودند و چند صباحی از مشــق و کتاب و مدرســه 
عقــب افتادنــد کــه جبران این عقب ماندن هم آســان نبود اما 
امسال تکرار آموزش های مجازی برای هیچ کس تازگی نداشت 

گاه بودند. و حداقل همه آ
هــر چنــد شــروع امســال مــدارس هــم با فــراز و نشــیب ها و 
بلا تکلیفی های زیادی روبه رو بوده و هست. متاسفانه همچنان 
هــم ایــن بی نظمــی کامــل رفــع نشــده و نه تنهــا خانواده ها ، 
دانش آموزان و دانشجویان، بلکه آژانس های سرویس مدارس 
و راننده های شخصی و مینی بوسی هم بلاتکلیف اند. و البته ما 

مقصر اصلی را کرونا می دانیم.حقیقت اینجاست...
تدریس حضوری ســخت و گاهی گیج کننده است و دل ها برای 
حضور در مدرســه و نشستن پشــت صندلی های چوبی واقعا 
تنــگ شــده. دوباره امســال فاتحــه گپ و گفت های دوســتانه 
را هــم خواندیــم، دوباره کندی اینترنــت، کیفیت پایین صدا ها 
و فیلم های ارســال شــده...قطع شــدن ســایت های امتحان 
درست وسط امتحان!و باز هم گم شدن پیام ها بین استیکر ها 
و پیــام اضافه.مجبوریــم فیزیك، شــیمی و... را از صفحه تلفن 
همراه متوجه شویم، والا باید رویای پزشك شدن یا مهندسی 
را دیگــر صد در صــد تو خــواب ببینیم.هم ســختی آموزش هم 
ســختی یادگیــری افزایش یافته، تلاش ها ســه برابر شــده، اما 
با این حال کنکور و دیگر امتحانات هم هر روز مشکل تر و ترس 
از آنها تبدیل به غولی بزرگ تر شــده اســت و شــاید مثل کرونا، 

قربانی هم بگیرد!
که خب این موضوع علاوه بر موارد قبلی، استرس و نگرانی ها را 
زیاد تر می کنه.ذوق و شوق ترم اولی ها برای حضور در دانشگاه  

و آشنا شدن با فضای دانشگاهی هم که کلا کور شد. 
قدر حضوری رفتن را، حالا می فهمیم، الان که دیگر از آن محروم 
شــده ایم، کاش این ویروس دســت از سر ما بر می داشت و 

جامعه به روال قبلی خود باز می گشت.

یمی   فاطمه کر
از خمینی شهر

حسین 
شكیب راد

دبیر »نوجوانه«

چند یادداشت نوجوانه درباره رنگ و بوی سال تحصیلی متفاوت امسال

مدرسه ها وا شده؟


